
 

 

  بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نيريزي
  )گراييِ نويندگاه تاريختحليل متني بازمانده از عصر قاجار، از دي(

  ∗∗∗∗عباسعلي وفايي
  ي تهرانئ دانشگاه علامه طباطبا،استاد زبان و ادبيات فارسي

  ∗∗∗∗∗∗∗∗محمدامير جلالي
  ي تهرانئ دانشگاه علامه طباطبا،دانشجوي دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي

  )21/02/1392: تصويب، تاريخ 18/09/1391: تاريخ دريافت(
  چكيده

ــات بينار ــاري شــتهمطالع ــه اي و ي ــادي، از   جــستن از نظري ــات انتق ــاي مطالع ه
گرايـيِ  تـاريخ «. هاي نقّادانة متون ادبي است    كردنِ پژوهش   هاي كاربردي   رهيافت
هاي تحليل متن در عرصة يكي از جديدترين شيوه) New historicism(» نوين

باور دارد و به    » تاريخيتِ متن و متنيت تاريخ    «مطالعات نقّادانة ادبي است كه به       
ت بـا              بازسازي ذهنيت و جهان    بيني مستتر در متن و دريافت رابطـة ايـن ذهنيـ

در نوشتة حاضر، پس از معرّفي و مـروري بـر           . پردازد  ساختار قدرتِ زمانة آن مي    
، از ديد تاريخگراييِ نـوين بـه        »شهاب«زندگاني سيد اشرفِ نيريزي، متخلصّ به       

ه احمدشـاه قاجـار و در تهنيـت بازگـشت او از     ترين ستاية وي، كه خطاب ب       مهم
از سـرايندگان  » شهاب«. سفر فرنگ سروده شده است، نظري افكنده خواهد شد       
هاي ناشناختة شعر بازگـشت     عصر قاجار است كه اشعار وي را بايد يكي از حلقه          

شاه تـا   الاسلام نيريزِ فارس از دورة ناصرالدين     وي شيخ . در عصر مشروطه دانست   
 :اي سرشار بود و برخلاف گفتة عماد فقيه كرماني كـه          ه و صاحب قريحه   احمدشا

  دو مقام است كه با هم نشود جمع، عماد«
  »مذهب عاشقي و منصب شيخ اسلامي

در نوشـتة   . الاسلامي توأمان داشـت   پيشگي و ذوق شاعري را با شغل شيخ       عاشق
ي بـه سـتاية   حاضر، پس از نگاهي به وقايع و اوضاع اجتماعي عصر شهاب و نگاه    
زمانـة  » قدرتِ«وي، برمبناي تاريخگراييِ نوين، رابطة ذهنيت موجود در متن با           

خواهيم ديد كه از ديـد اغـراض ثانويـة جمـلات، سـتاية              . آن تحليل خواهد شد   
دستگاه » هژمونيِ«شهاب بيش از مدحِ شاه قاجار، بيانگر نقد پنهان و گاه آشكارِ             

هاي شـهاب بـراي دسـتيابي بـه تـصوير و       تصحيح و تحليل سروده   . حاكمه است 
تر از زنجيرة شعرِ بازگشت و ادبيات عصر مشروطه، چـه از            شناختي هر چه دقيق   
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هاي نهفتـه در مـتن    منظر فرُم و تتبع آثار پيشينيان، چه از لحاظ معنا و انديشه           
  .حائز؛ زيرا است

ت، نيريـز،  گرايي نوين، شهاب نيريـزي، احمدشـاه، نقـد قـدر            تاريخ :ها    كليدواژه
  .عصر قاجار

  مقدمه

هاي تحليل متن در عرصة مطالعات ادبـي و تـاريخي      از جديدترين شيوه  » گرايي نوين تاريخ«
را بـه  » New historicism«. ميلادي پديد آمد1980 و اوايل دهة 1970است كه در اواخر دهة 

ــاريخي« ــرينوت ــي،(» گ ــاريخي«و ) 15: 1380ميلان ــاورينوت ــك، (» ب ــز ) 453: 1388مكاري ني
» گرايـي نـوين  تـاريخ «ترين برگردان آن بـه پارسـي،   اند، اما به عقيدة نگارندگان، دقيق   برگردانده

 بار توسط مورخ و منتقد ادبي آمريكـايي، اسـتيون           اين نام نخستين  . است) 241: 1386برسلر،  (
تي دربـارة  در مقدمـة مجموعـه مقـالا   ) ميلادي1943متولّد ) (Stephan Greenblatt(گرينبلتَ 

  ). 246: همان(رنسانس، به رهيافتي نو اطلاق شد 
از جملـه متـون     (گرايان نوين پيرامـون گذشـته، هـم برپايـة منـابع تـاريخي               مطالعات تاريخ 

) و كُلّاً هر منبع فرهنگي، از جمله متون ادبـي (و هم براساس منابع و متون غير تاريخي  ) تاريخي
متون تـاريخي بـه تنهـايي راهگـشاي دسـتيابي بـه حقـايق               گيرد؛ زيرا اتكاي صرِف بر        انجام مي 

دهد و رابطة متن بـا      اي از متن و تاريخ به دست مي       گرايي نوين تعريف تازه   تاريخ. گذشته نيست 
ت مـتن   «گرايـي نـوين از      در تـاريخ  ). 247: ك؛ همـان  .ر(كنـد   تاريخ را بازتعريف مي    و » تاريخيـ

گرايانِ نوين، مـتن ادبـي همچـون بـستري تـاريخي            از ديد تاريخ  . رودسخن مي » متنيت تاريخ «
ات          گاهي مـي  «بازگوكنندة مسائل بسياري است؛ يعني       ات زبـانيِ يـك مـتن، كلّيـ تـوان از جزئيـ

ــرد  ــتقراء ك ــم را اس ــي مه ــي،(» فرهنگ ــاظِ   ) 14: 1380ميلان ــه لح ــز ب ــاريخ ني ــل، ت و در مقاب
ات در       ، چراكـه    )442: 1388مكاريك،  (شناسي همچون ادبيات است       هستي همانگونـه كـه ادبيـ

ها از جو فرهنگي و سياسـي زمـان و   كند، مورخ نيز در نمايش واقعيت  نمايش واقعيت تصرفّ مي   
گرايـي كهـن،    در تـاريخ  . با اين نگاه، مورخ نيز نـوعي راوي اسـت         .  حاكم، متأثرّ است   1»هژمونيِ«

ات تلقّـي       مينهزتاريخِ مكتوب، تصويري دقيق از رخدادهاي واقعي و همچنين پس          اي بـراي ادبيـ
. شـمردند ؛ يعني مـتن را صـرفاً بازتـابي از زمينـة تـاريخي آن مـي         )243: 1386برسلر،  (شد  مي
گرايي كهن را كـه مورخـان قادرنـد راجـع بـه هـر دورة                گرايي نوين اين فرض مسلمِّ تاريخ     تاريخ

 طور قطع بيان    ره را به  طرفانه دست به نگارش بزنند و حقيقت مربوط به آن دو          تاريخي خاص بي  
فرض تاريخگرايي نوين آن است كه تاريخ داراي كيفيت ذهنـي           . كشدكنند، سخت به چالش مي    

هاي شخصي نوشته شده كه در تفسير آنهـا از          ها و جانبداري  داورياست و توسط افرادي با پيش     
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 كـاملاً دقيـق از وقـايع        توان به تصويري  تاريخ مؤثرّ بوده است، لذا با خواندن تاريخ هيچ گاه نمي          
گرايي قديمي بـه اشـتباه،      تاريخ. )244: همان(بيني گروهي از افراد دست يافت         گذشته يا جهان  

دانست و نيز دركي از مـتن بـه         بيني سياسي واحد مي   دهندة يك جهان  هر دورة تاريخي را نشان    
شناسـانه را محـصولي   يگرايان نوينْ اثـر زيبـاي  آنكه تاريخمنزلة محصولي اجتماعي نداشت، حال     

تنيـدة  هـاي در هـم      دانند، لذا معناي متن، در نظام فرهنگـي متـشكّل از گفتمـان            اجتماعي مي 
  . 2)254 :همان(نويسنده و متن و خواننده مستقر است 

توان در تأليفـات ميـشل فوكـو،        گرايي نوين را مي   شالودة موضوعات اصلي و مفروضات تاريخ     
از ديد فوكو، هـر نظـام قـدرتي         .  فيلسوف فرانسوي قرن بيستم، يافت     پژوه و شناس، تاريخ باستان

» رژيـم «آفريند و متون فرهنگي و ادبيِ هر زمان يـا از ايـن   خاص خويش را مي   » رژيم حقيقتِ «
بـه سـخن    . پرورنـد   را در سـر مـي      بخشند، يا سوداي دگرگوني آن    را قوام مي  متأثرّ هستند و آن     

؛ 9: 1380ك؛ ميلانـي،    .ر(تـضاد    حاكم هستند، يا با آن در     » هژمونيِ«ديگر، يا جزئي از دستگاهِ      
توان مـتن را جـداي   گرايان نوين اين تصور را كه ميتاريخ). Abrams, 2009: 219ك؛ .نيز ر

آنهـا  ). 248: 1386ك؛ برسـلر،  .ر(كننـد  از زمينة فرهنگـيِ آن مـورد ارزيـابي قـرار داد، رد مـي           
رژيـم  «اش، از زاويـة نقـش خـود در تحكـيم يـا تـضعيفِ                يخيخواهند متن را در بـستر تـار         مي

زمان، و با اعتنايي ويژه به شگردهاي روايي و ظرائف سبكي و كلامـي آن اثـر حلاّجـي       » حقيقتِ
بيني مـستتر در مـتن و       هدف ايشان بازسازي ذهنيت و جهان     ). 12: 1380ك؛ ميلاني،   .ر(كنند  

منظـور   گرايي نوين بهتاريخ). 8: همان(مان آن است دريافت رابطة اين ذهنيت با ساختار قدرت ز 
ــ قواعـد و احكـام    2. ــ زنـدگي نويـسنده   1: كنـد گشودن معناي متنْ سه حوزه را بررسـي مـي        

گونه كه در مـتن مـشهود اسـت        ـ بازتاب وضعيت تاريخي يك اثر آن      3. اجتماعي موجود در متن   
گرايان نوين در مجموع در پي آنند       ، تاريخ پس، در رابطة با آثار ادبي     ). 254: 1386ك؛ برسلر،   .ر(

كـه هـم بـه آن شـكل     » فرهنگـي «و » قـدرت «كه رابطة متن را به عنوان محصولي اجتماعي با        
  .پذيرند، نشان دهنددهند و هم از آن شكل مي مي

اين نكته امروزه كمتر قابل ترديد است كه هيچ متني معناي مطلق ندارد و معناي هر مـتن،          
به عبارت ديگر، هـر قرائتـي بـه مـدد و از     .  است از فرهنگ حاكم در زمان قرائت عارضي و تابعي  
هـا خـود زاييـده و متـأثرّ از          گيـرد و ايـن ارزش      هاي حاكم در زمان قرائت شكل مـي       بطن ارزش 
: 1380ك؛ ميلاني،   .ر(اند  حتّي برخي هر قرائتي را ناگزير عملي سياسي دانسته        .  هستند سياست

ناپـذيري در قرائـت مـا از مـتن          هاي سياسي به تحـول اجتنـاب      ناپذيرِ ارزش تحول اجتناب ). 10
توان و بايد چون متني دانست      ها را هم مي   تنها متون تاريخي و ادبي، بلكه فرهنگ      نه  . انجامد  مي
نه متن، نه نويسنده، نه زمينة اجتمـاعي، نـه نظـام هژمـوني، و نـه                 . همان شكل قرائت كرد   و به   

مـنِ  «هـيچ راوي هـم يكـسره        . دسـت نيـستند   هـاي يكپارچـه و يـك      ام پديده كدخواننده، هيچ 
نويسنده در عين حال بخشي از يك موج تاريخي است و در كـانون              » منِ«هر  . نيست» خودبنياد
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فوكو . اي پيچيده و گاه مرئي و اغلب نامرئي از نفوذ و تأثيرهاي فلسفي و سياسي قرار دارد                شبكه
 نفوذ آن چنان راه اغراق گزيد كـه بـالأخره ادعـا كـرد كـه در متـون                 در تأكيد اين شبكه و ابعاد     

با اين نگاه، حتّي هـر تفـسيري، نـوعي          ) 11: ك؛ همان .ر(اي دركار نيست    معاصر اصولاً نويسنده  
  .هژموني است

پژوهـانِ پـيش از خـود،    را بـرخلاف بـسياري از تـاريخ   كنـد و آن   فوكو تاريخ را بازتعريف مي    
از ديـد   ). 248: 1386ك؛ برسـلر،    .ر(دانـد   نمي) راي آغاز، ميانه و پايان معين     دا(فرايندي خطّي   
هـاي خـاص خـود راجـع بـه ماهيـت        اي از تاريخ از طريق زبان و انديشه، پنداشت        فوكو هر دوره  

هـاي  موازين مقبول يـا نـامقبول بـودن رفتارهـا و مـلاك     . آوردوجود ميواقعيت يا حقيقت را به  
ها را  كساني معيار حقايق و ارزش    كند كه چه  كند و مشخصّ مي    را تعيين مي   درستي يا نادرستي  

: ك؛ همـان  .ر(اسـت   » قدرت«از اين منظر، تاريخْ شكلي از       .  وجود آورند و از آن حمايت كنند       به
249.(  

و » حاكميت قـانون  «و  » آزادي«هاي دورة مشروطه بحث     ترين گفتمان شايد يكي از برجسته   
ت  (بخشيدن به رابطة شـاه و مـردم        درت حاكمه و سامان     در نهايت تعديلِ ق    و ) خـدايگان و رعيـ

تـوان آن را رنـسانس      اي مـي  گونـه باشد كه تا پيش از دورة مشروطه كـه بـه          » نقد قدرت «اصولاً  
سياسي ايران از منظر تحديد قدرت سياسي شاه تلقّي كرد، چنين امري مغاير با هژموني حـاكم،   

حلقـة  » ظـلُّ االله فـِي الأَرض  «را بـه عنـوان   » شـاه «آنجـا كـه     . شدحتّي اصول ديني شمرده مي    
در اين مقاله به بازتاب نقـد قـدرت و دسـتگاه حكـومتي              . 3دانستندارتباطي خدا و مردمانش مي    

شـهاب از سـويي     . ترين آثار شهاب نيريزي پرداخته خواهد شـد       شاهان قاجار در يكي از برجسته     
الاسلامي از سوي دستگاه سلطنت و مشروط به         نفيذ حكم شيخ  دانيم كه ت  الاسلام بود و مي   شيخ
در كنـار   . 4قاجـار بـوده اسـت     » ترضية خاطر اوليـاي دولـتِ     «براي اصحاب قدرت و     » دعاگويي«

مطاويِ اين حكم مراودة شهاب با رجال بزرگ سياسي زمان خود و مـدايحي كـه دربـارة ايـشان         
نمايانَد، حـال آنكـه در   و هژمونيِ حاكم بازمي » قدرت «ظاهر او را موافق و همراه با      سروده نيز به    

اي از او در مدح احمدشاه قاجار ديده خواهـد شـد كـه آثـار او در              طي اين مقاله و تحليل بهاريه     
  .زمانة خويش است» قدرتِ«پشت همين مدايح، معارض و منتقد 

  الاسلامي و شاعرپيشگيشهاب، شيخ: مجمع اضداد

  :توان بهترين مثال نقض اين بيت زيبا از عماد فقيه كرماني دانستبه گمانْ شهاب را مي
  دو مقام است كه با هم نشود جمع، عماد«

  » اسـلاميمـذهب عـاشقـي و منـصب شيـخ
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كسي كه مناصب مذهبي را با شيفتگي هنري و اشعار عاشقانه توأمان در كنار يكـديگر گـِرد        
از ) 86: تـا ك؛ سـازگار، بـي    .ر(» شهاب«تخلصّ به   و م » اشرف«محمدحسن، ملقبّ به    . آورده بود 

هاي وي از جهت دستيابي بـه تـصوير و    سرايندگان عصر قاجار است كه تصحيح و تحليل سروده        
تر از زنجيرة شعرِ بازگشت و ادبيات عـصر مـشروطه، چـه از منظـر فـُرم و            شناختي هر چه دقيق   

  .ي نهفته در متن حائز اهميت استهاتتبع آثار پيشينيان و چه از لحاظ معنا و انديشه
هجـري قمـري تـا پايـان حيـات خـود         1307 سـال، از سـال       35سيداشرف، شهاب، حـدود     

الاسـلام  شاه تا احمدشاه، تماماً شيخ، از زمان ناصرالدين)ش. ه1302برابر با .) (ق1343يا  1342(
اگرچـه  «گفتة شـهاب   هب). 7: 1384فقيه، (بود ) از شهرهاي شرقي و تاريخي استان فارس    (نيريز  

ا خانـدانِ او ايـن آب و          »الاسلامي بود به چشم خرَِد آب و آتش سـوزان         شاعري و شغل شيخ    ، امـ
الاسـلام  خاندان شهاب، پدر انـدر پـدر، شـيخ      .آتش را به فضل و هنر با يكديگر پيوند داده بودند          

كسي كه  «. ايان قاجاريه بود  الاسلام يكي از مقامات و مناصب دوران صفويه تا پ         شيخ. نيريز بودند 
شده، مديريت موقوفات شهر، مساجد شهر، امور شرعي مردم و قضاوت            به اين منصب گمارده مي    

شـد و علمـا و      الاسلام انجام مـي   تمام امور شرعي زير نظر شيخ     . و داوري را به عهده داشته است      
-گذشـته از شـيخ    ). 7: 1384 فقيه،(» كردند  سادات و حكّام و خوانين شهر بايد از او اطاعت مي          

پـدر و عمـوي شـهاب، مـتخلصّ بـه      . الاسلامي، گويي هنر نيز در خانـدان شـهاب مـوروثي بـود       
، پـدر شـهاب   مرآت الفصاحه صاحب تذكرة   . اند  ، در زمرة شعراي فارس بوده     »سراب«و  » سحاب«
ايد و مراثـي  و ديوانش را كه مشتمل بر مثنويات و غزليات و قـص  ) سيد نعيم متخلصّ به سحاب    (

آورده اسـت   » )نيريـزي (سـحاب فارسـي     «هـاي او را ذيـل       سرودهبوده، ديده بود و برخي از بيت      
، نيـز قـصايدي     .)ق1315. م(از پسر عمة شهاب، شعلة نيريزي       ). 273ـ274: 1371ك؛ داور،   .ر(

نـد  شهاب همان  . برجاي مانده كه به چاپ رسيده است       خسرو و شيرين  اي با نام    استوار و منظومه  
كـه خـود سـروده      پدر، گذشته از شاعري، در خوشنويسي به خطوط مختلف نيز توانا بود؛ چنـان             

و آثاري نيز از خطوط مختلفِ او از جمله نسَخ، ثلُـث و            » خطوط سبعه از من يافت تزيين     «: است
به نظر، خاندان شهاب را از منظر آراسـتگي بـه دو هنـر خـط و     . نستعليق در دست است   شكسته

  .توان تا حدي با خاندان وصال شيرازي مقايسه كردشاعري مي

  اشعار بازمانده از شهاب

دست دورة بازگشت به شمار آورد كـه داراي اشـعاري در            شهاب را بايد از زمرة شاعران چيره      
گون است؛ از مسمط و مثنـوي گرفتـه تـا قـصيده، قطعـه، غـزل و                  هايي گونه ها و درونمايه  قالب
هاي او به شيوة شـعراي سـبك      ؛ اما قصايد و مسمط    5تأثرّ از سعدي است   در غزلْ سخت م   . رباعي

توان به سه دستة مـذهبي، مـدحي و         طور كلّي مي  هاي او را به     ماية مسمط درون. خراساني است 
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شهاب بنا به اذعان خود، گذشته از مدح، در قَدح و هجا نيز دستي داشـته  . اجتماعي تقسيم كرد  
  : است

  خرّم شود حدائقِ دلزِ آب مدحم «
  .»ز نارِ قَدحم، سوزان شود شقايقِ جان

شعر شهاب از غثّ و ثمين خالي نيـست        . 6اگرچه نمونة اهَاجي او هنوز به چاپ نرسيده است        
او اشعاري نيز به زبان عربـي دارد       . تر دارند هايش زباني سخته  هاي شعري، مسمط  و از ميان قالب   

  .اندنوز انتشار نيافتهكه ه) 86: تاك؛ سازگار، بي.ر(

  اشعار انتقادي شهاب

چـشم    هاي شهاب نام بسياري از رجال عصر قاجار و اشـعاري خطـاب بـه آنهـا بـه                  در سروده 
الـسلطنه    شـاه، احمدشـاه، شـعاع     شاه، مظفرالدين توان ناصرالدين از ميان اين رجال مي    . خورد  مي
 ـ ، نظـام  )شاهمنصور فرزند مظفرالدين  شاهزاده ملك ( سلطنه والـي فـارس، علاءالدولـه حكمـران         ال

در . 7السلطنه و مدبرالسلطنه را نام بـرد    الممالك، سردار معتضد، معين   الملك، حشمت فارس، قوام 
از ميان اين اشعار و     . 8خوردچشم مي   هايي از انتقاد به   هاي شهاب، كمابيش نشانه   برخي از سروده  
، و علاءالدوله والـي فـارس      9الملكبه احمدشاه، قوام  توان سه سرودة وي خطاب      آراء انتقادي، مي  
شهاب در تهنيـت بازگـشت احمدشـاه از اروپـا بـه ايـران و               . ترين آثار شهاب خواند    را از برجسته  

   اي سروده است  هخطاب به او بهاري، ه اي است براي شِكوِ   بينيم كه اين سروده بهانه    ا در واقع مي    ام
  انتقـاد از آشـفتگي سراسـر ايـرانِ     ،خواهد شد كه گفتهتّي چنانح(ه نيريز از اوضاع فارس و خاص 

ترين اثر انتقـادي  ياين شعر را كه موضوع اصلي مقالة حاضر است، بايد جد  . نزد شاه ) عصر قاجار 
در اينجا ابتدا مروري كوتاه بر اوضاع فارس و نيريز در عصر قاجار خواهيم داشـت                . شهاب دانست 

   و سپس به مسم ت موجـود در  نقد آن خواهيم پرداخت و خواهيم ديد كه        ه و   ط بهاريرابطة ذهني
و » هژمـوني «پـردازي در راسـتاي تحكـيمِ        زمانة آن چگونه است و ايـن سـتايه        » قدرتِ«متن با   

نيـز  . »رژيم حقيقـت  «زمانة آن است يا برخلاف ظاهر آن، در راستاي تضعيف آن            » نظام سلطة «
اي القاي معـاني ضـمني از چـه شـگردهاي بلاغـي يـاري       خواهيم ديد كلام ادبي در اين متن بر       

  .گرفته است

  بازتاب وقايع تاريخي در شعر شهاب

هرچه تاريخ زمـان  .  خود ديدگرايان نوين، جامعه يا متن را بايد در بستر تاريخياز ديد تاريخ 
ك؛ .ر(گيـرد  نيز فزوني مي) به قول بيهقي(متن » زوايا و خبايايِ « ما از    اثر را بهتر بفهميم، درك    

 در تاريخگرايي نوين بـراي گـشودن معنـاي مـتن سـه              كه گفته شد،  چنان). 12: 1386ميلاني،  
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ــ قواعـد و احكـام اجتمـاعي     2. ـ زندگي نويـسنده   1: شود كه عبارت هستند از    حوزه بررسي مي  
.  گونـه كـه در مـتن مـشهود اسـت           ــ بازتـاب وضـعيت تـاريخي يـك اثـر آن            3. موجود در متن  

بايد براي تحليل وضعيت تاريخي متن، مروري نيز بـر اوضـاع   مات پيشين پس از مقد  خاطر    بدين
هاي تاريخي تـا چـه حـد      تاريخي نيريز در عصر قاجار داشت تا پس از آن روشن شود كه آگاهي             

رسان است و در مقابل، محيط و شرايط توصيف شده در شـعر شـهاب      تر متن ياري  در فهمِ دقيق  
  .افزايداي بر آنها مياي تاريخي همراه است و چه نكات تازههتا چه حد با گزاره

ترين منطقـة   از شهرهاي تاريخي و جنوبي ايران و شرقي       ) Nayriz و   Niriz  ،Neyriz(نيريز  
 كيلومتري شيراز واقع شده است و فارس را به استان كرمان پيوند         220استان فارس است كه در    

هــاي ربــارة نيريـزِ عهــد قاجـار، مجموعــه گـزارش   يكــي از بهتـرين منــابع تـاريخي د  . دهـد مـي 
 هجري قمري است كـه در  1322 تا 1291نويسان انگليس در ولايات جنوبي ايران از سال   خُفيه
ها در بـر دارنـدة اهـم وقـايع و مـسائل اجتمـاعي ـ        اين گزارش. اند گرِد آمدهوقايع اتّفاقيهكتاب 

)  سـالگي  50 سالگي تا    20يعني از حدود    (لي وي   تاريخي فارس، از زمان جواني شهاب تا ميانسا       
هجري قمـري، نـاظر بـه وقـايع          1307هاي پس از    در اين كتاب، وقايع مربوط به سال      . 10اوست

 سـال  15 سال از زندگي شهاب و 30به عبارت ديگر، . 11 موجود استالاسلامي شهابزمان شيخ 
 هـاي  برگ.  مضبوط در اين كتاب است     الاسلامي او، همزمان با رويدادهاي موجود و      ت شيخ از مد

اين كتاب همه نمايانگر تصويري نابسامان از اوضاع مردم فـارس، خاصـه نيريـز، در عـصر قاجـار                   
هـاي پـي در پـيِ حاكمـان و ضـابطان      ها بر سرِ تصاحب حكومت و عزل و نـصب  كشمكش: است
ه  (نيريز   ، 495، 488،  485،  454،  240،  213،  164،  162،  157،  136،  33: 1383،  وقايع اتّفاقيـ
، )522، 463، 346، 182، 86، 85، 27: همـان (، شكايت رعايا از حاكم و زيـادتي ماليـات          )524

، تمكـين   )485،  219: همـان (هـاي ماليـاتي     ، بـدهي  )171: همان(هاي هر روزه    اغتشاش و نزاع  
ت           عايـا  ، غـارت منـازل ر     )522،  354،  346،  135: همـان (نكردن رعايا از حاكم و سـركوب رعيـ

، شـيوع   )359: همان(، كاستي محصول كشتزارها     )346،  135: همان(توسط ضابطان و حاكمان     
، 359: همـان (، بـلاي ملـخ      12)419: همـان ( و ميرهاي ناشـي از آن        هاي مسري و مرگ   بيماري
، 524،  433: همـان (، گراني ارزاق و تـسعير گنـدم و جـو            )527،  524،  522،  488،  454،  433
هـاي هـر    ، اغتشاش طوايف و ايلات و راهزنـي       )445: همان(لاّت ناشي از سيل     ، خرابي مح  )527
  ... .و ) 502، 488، 433، 35: همان(روزه 

هر باب از اين كتاب نگارين كه بر كُني، به تعبير شهاب، حاكي از سور اشـرار و مـاتم اخيـار                 
ايـاي خـود از گرگـان       كفايتي و ستم حاكماني كه در شبانيِ رع       هايي برآمده از بي   آشفتگي. است

سرچهان، يكـي  «تي نيريز خان، حاكم موقّ فتحعلي: ها بنگريد نمونه را بدين گزارش   . اندسبق برده 
هـزار تومـان امـوال از آنجـا تفـريط        از قرار مذكور به قدر دوازده       «و  » از بلوكات نيريز، را چاپيده    

جمعي از  .). ق1298اني  الثّدي جما 22الأولي تا    جمادي 24؛ گزارش وقايع از     135: همان(» شده
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خـان نيـز بـا      رونـد، فتحعلـي   خان، حاكم نيريز، به شيراز مي     اهالي نيريز براي شكايت از فتحعلي     
نفر سرباز و چهـار     يك  . كندزند و اسباب آنها را غارت مي      تفنگچي و سرباز، خانة آنها را آتش مي       

-به حمايـت فتحعلـي  ] پيشكار فارس= [حاجي نصيرالملك   «: شوندها كشُته مي  شدهنفر از غارت  

گذارد اين مظلومين نيريز حال خود را درست به حكومت عرض كننـد، اگرچـه           خان است و نمي   
ل الأوة ربيـع   صفر تا غـرّّ    3؛ وقايع از    346: همان(» حكومت هم به گفتة حاجي نصيرالملك است      

...  حاكم نيريز و سرچهان است     ،]حاكم فارس [= وله  الدآقا صدر، پسر سركار والا ركن     «.) ق1307
ام چون قبل از ورود به نيريز نوشته است كه ماليات نيريز را در سي و چهار هزار تومان برداشـته                   

شنوند، تمامـاً   اهل نيريز كه اين خبر را مي      . و به قدر چهار پنج هزار تومان هم بايد به من بدهيد           
؛ وقـايع از    463: همـان (» از آبادي افتاده است   الان نيريز   ... خان نيريزي فرار كرده، حتّي فتحعلي   

  .).ق1312ل الأو ربيع21 صفر تا 14
و ] كـذا [كارهاي حكومتي و مـلاك      «: ه است ميان شايان توج  احوال ديگر شهرها نيز در اين       

            ة زيست در شيراز ندارند، مگـر       ايلات تماماً اغتشاش دارد و چنان بر مردم كار سخت است كه قو
 28؛ وقايع از    488: همان(»  مخلوق بيچاره فرمايد    در حقِّ  ميخداوند ترح 24 تـا    1312ة   ذيحج 

كنند، مگر  خواني مي ها سرِ گذر و بازار روضه     واسطة گراني و ناخوشي، شب    به  «؛  .)ق1313م  محرّ
  .).ق1314ة  ذيحج16 ذيقعده تا 15؛ وقايع از 524: همان(» خداوند رحم كند

نويـسان تلخـيص و   بهترين شكل در ايـن چنـد سـطر خُفيـه    اوضاع فارس در عصر شهاب به  
ل تـا  الأو جمـادي 18؛ از 474: همـان (» كار فارس از هر حيث خراب اسـت «: توصيف شده است 

رسـد امـسال هـم مثـل دو سـال قبـل خيلـي                به نظر چنين مـي    «؛  .)ق1312اني  الثّ جمادي 20
ها هـيچ نيـست، سـواي حكـم     كه رسيدگي در كار جاي فارس پيدا شود، چون اغتشاش در همه  

 21صـفر تـا     14؛ گزارش وقايع از     467: همان(» ناسخ و منسوخ دادن و پول حقّ و ناحق گرفتن         
پس از اين مرور كوتاه ديده خواهد شد كه سرودة انتقادي شهاب نيـز كـه                .). ق1312الأول   ربيع

 از آن سراسر ايـران      پس از اين بررسي خواهد شد، گوياي چنين تصاويري از اوضاع نيريز و فراتر             
الاسـلامي شـهاب و دوران    اي كه ناظر به اواخر زندگي و شيخ     و نقد قدرتِ زمانة آن است؛ سروده      

  .ه بازتاب نيافته استفاقيپادشاهي احمدشاه، يعني دوراني است كه در وقايع اتّ

  انتقادي عريان در جامة ستايش: بهارية شهاب خطاب به احمدشاه

هاي ارزشمند بودن اين سروده آن اسـت كـه بنـا بـه             د، يكي از جنبه   چنانكه گفته خواهد ش   
 شـمار آورد و آن را حـاوي آخـرين    هـاي شـهاب بـه     بايد آن را از واپسين سـروده      قراين تاريخي   

هـاي  اين سرودة زيبا، گذشته از ارزش     . هاي وي دربارة اوضاع اجتماعي عصر خود دانست       ديدگاه
، اغـراض ثـانوي جمـلات و        )Semantics(شناسـي   دانش معني شناختي، از ديد    تاريخي و جامعه  
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 و گـذرد ز نظـر مـي    در اينجا نخست بندهايي از اين اثـر ا        . ه است هاي بلاغي نيز قابل توج    اسلوب
  :دشو به نقد اجمالي آن پرداخته ميآنگاه
1 افروزت شيرين من اي ماه دلخيز اي ب    

  و فيروز  مرّخ نمد و  د دشتوب  سبزه زك
  سـوزمـــپـرور غ ح بادة جاندركن قَــُپ

  وروزـبهارآمد و ن ريز به ساغر كه مي
   حمل نـَيـر اعظمزد تكيه بر اورنگِ

 رودـــافروخت شقايق به چمن آتش نم 2
  ة رودـــرزمزمحس مرغانبرخاست زِ

  ـة داوودـــــد از پردة دل نغمـبلبل كش
  وعودــت مل جنّوگُ گلزارشد از لاله

  ... گلُ گشت جهان خلُد مجسموز نكهت
 موج سراب است جهان كه غم مخور مي نوش و 3

  زدگان جام شراب است ان دل غمـــدرم
  تــــ خـمـار مـي دوشينه خـراب اسنرگـس زِ

  ي ناب استــ تماشاي رياحين مخـوشتر زِ
  مي نوش كه جز مي نبرد از دل ما غم

 گرــل رونق ديــــ گُدارد چـمـن امـروز زِ 4
ته معطرّـــوا گشــنــكهـت گلـــزار هز و  

  يِ سرو است و صنوبرــآرايفــاغ، صــدر ب
  رــرابــــ يكسو شده با سرو بشاد زِــــشم

  ...دارد خبر از مقدم شاهنشه اعظم 
 ر افسرِ آفاقــخِ مهررّخــــكـيـخـسـرو ف 5

  ت كه در عدل بود طاقــبخان جوانــخاق
  لاقــــكي اخرتبه كه در پااحمد شه جم

  انفاق است فروزنده و بحري گهرريــهمِ
  مش موج زند يمرَكز رشحة ابر كَ

 تــدر مقدم شه ملك جـم امروز بهشت اس 6
  وشـي حورسرشت استهـرجـا نگـري ماه

  مرتبه زشت استفردوس برين بي شه جم
  اي راستي آن سرو كه در دامن كشت است،
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  مدر مقدم شه از پي تعظيم بود خَ
 رانـرتـبـه بـه ايـ اروپـا شـه جـممـد زِآ 7

   خويش به كيوانرِرف سود سـ شران زِـــاي
  رانــ شعف بوسه زدش بر سم يككيوان زِ

  خت به توراندش ررَزيمت بـ عكران زِــي
  ...توران به غنيمت شود از تور مسلّم 

 تــخاك ستم از عدل تو امروز به باد اس 8
   ديهيم قباد است]زيورِ[ت ـــــمد قَلِــنع

  تــاد اسـ تو ش تو آباد و جهاني زِايران زِ
  راد است،ــام مــبال تو در جــــتا بادة اق

   تو خرّمتو آباد و جهاني زِ] زِ[ايران 
 تــراب اســملكِ شبانكاره خ! ملكا! شاها 9

  اغـنـام پـراكـنـده بـه چنـگال ذئِاب است
  تــراب اســريـز ز امواج ستم موج سني

  ز ظلم بدانديش كه بيرون ز حساب است،ا
  لقي همه در همشهري شده آشفته و خَ

 مـلــته از ظــــي افروخـاز هر طرفي آتش 10
  شرفي سوخته از ظلماشانة هر ذيــك

  لمـه از ظــــتي اندوختـپدري مكنهر بي
  ر پيكر جان پيرهني دوخته از ظلمــــب

  اشرار به سور اندر و اخيار به ماتم
 روزـــاري بود امــــري مصدر كپدهر بي 11

لـكهـر بي   مداري بود امروزهنـري مـ
  روزــد امولق چه باري بـم خَــار غــربــس

  د امروزوي كه چه قانون و قراري بـي هـه
  اوضاع غريبي است در اين شهر فراهم

 ها شداها چه بگويم كه درين شهر چهـش 12

   رهـا شددر بـنـد كـه افـتـاد و كـه از بند
  دــپا شاز پا كـه در افتاد و چـه اسباب به 

   ستمگر چه جفا شدخوش نيست بگويم زِ
  خوشتر كه من از درد نهاني نزنم دم



 113  عباسعلي وفايي، محمدامير جلالي/  بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نيريزي

 

 دــها شلهم تير كمان در چِــست ستاز شَ 13
  ها شدهلَلايق تَــ صيد خترده پيِــگس

  دــها شـلُـها سـافِـيرف عـالِـــبـنـيـان شـ
  ها شدزن قافلهــاهظ ديـن رحفِــمست

  »ضيغم«از بيشه برون آمد و شد شهُره به 
 ورشيد شمايلــخِ خررّخــــسرو فــاي خ 14

  د از ظلم و ستم رسم اوايلــمنسوخ ش
د سـخـني در سلـــــافــــ بازار و محرِنبو  

  جــز ذكـر دخـانـيـه و تحديـد نوافل
  ! شد كار منظمّ»نظميه«انصاف كه از 

 مــــديــير از ضرر شـاه ندي غ»ماليه«از  15
جز مردم گمراه نديديم»يهــعدل«ز و   

مــــديـديـــد يك نفر آگاه نلَاز وضـع ب  
  كلُ و جامة كـوتـاه نديديمـــر از فُــغي

  !ك راست شود خمج كَالحق مگر آخر زِ
 مـديــچون مرغ ازين شاخ به آن شاخ پري 16

   بـود، شنيديم،مجلسيانهـر صحبتـي از 
  مـــرچه گذشتيم به هـرجا كه رسيدياز ه

  ز نديديمـــت و صندلي و ميجز كوج و كُ
  ...ديديم و شنيديم كه مجرم شده محرم 

 !ت؟ـ چنيـن اسقانون مساواتانصاف كـه  17
  ! همين است؟،ردم كه شنيديمــ مآزادي

  !اثر مذهب و دين است؟] پوتين[پاپيچك و 
  !ات مبين است؟ـــ آيلف زِر زــماشينِ س

  !يرليغ پيمبر چه و فرقان معظمّ؟
 ـادــــ شود مملكت آبمشروطه گفتيم زِ 18

  م از عدل رود يكسره بر بادــــخاك ست
  ادــــ ستم كس نكند ي زِمجلس شورابا 

   غم آزادود دل زِــ و شآزاد شـود نطق
   برد از دل ما غمقانون مساوات
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 نامــــشـاهـا تـو شـبـانـي و رعايا همه اغ 19
ممــــتمكار تال ســعآشامو گرگانِ د  

  امــــ عدل تو بماند به جهان نخواهي كه زِ
  ام ستم از صفحة ايامــــردار تـو نــــب

   نام تو زند سكّه به درهمتا چرخ به
 ـهـيــو مـرآت الــــــاي آيـنـة ذات تـ 20

  سند شاهيــــگسترده بر اورنگ فلك م
ـيـد شـهـاب از كَ   ،يــــتناهــم نامــرَامـ

  ماهيــــاي باخبر از مملكت خويش ك
  كز كيفر بدخواه كني فارغم از غم

  تحليل اجمالي اين اثر انتقادي

تـرين آثـار او در ايـن       چون بهتـرين و فـصيح      ،خواند» مرد ميدان مسمط  «توان  شهاب را مي  
يفتگي تمام  ش» پنجگاني«شهاب در اين قالب به      . ه نيز كه اين بهاري  اند؛ چنان قالب شكل پذيرفته  

 ـ  .  هـستند كه هر هفت مسمطِ بازمانده از او مخمس چنان ؛دارد بنـد  29ه داراي اصـل ايـن بهاري 
شـده   بند از استوارترين بنـدهاي آن نقـل   20كه در اينجا ) 80  ـ85: 1383 شهاب، ؛ك.ر(است 
سـازي ذهـن ممـدوح، بـا        هاي كهن با هـدف ترغيـب و آمـاده         طاين سروده به شيوة مسم    . است

هاي لازم به نام ممدوح و موضوع اصـليِ سـروده     چينيمهد تا پس از مقد    شوميتوصيف بهار آغاز    
 ،هاي شعراي بازگشت، اين سروده نيز داراي زبـاني سـخته          طبه قياس ديگر مسم   . گريز زده شود  

     نَن مرسوم ادبي و در يك كلام سروده           واژگاني پرداخته و تصاويري دلكش اماي ا بيشتر بر پاية س
در نخستين نگاه، موضوع اصلي اين سروده، تهنيت بازگشت احمدشاه          . گراستآركائيك و باستان  

جاي يك مدحية مرسوم، خود را با       آنكه خواننده پس از چند بند به          حال ،رسدنظر مي از اروپا به  
 نزد شـاه    ولهالده نيريز و حاكم آن ضيغم     بيند؛ شكوه از اوضاع فارس، خاص     يك شكوائيه روبرو مي   
  .و طلب حاكمي عادل

 بود كه پس از خلـع       شاه  دعلي  محم و دومين پسر     قاجاراحمدشاه، هفتمين و آخرين پادشاه      
پادشـاه .) ق1344تا 1326از ( سال   17  نزديك به  و گذاري كرد تاجسالگي  12شاه در     دعلي  محم 
م اسـفند مـاه       در   ،ه از سلطنت ايـران     ماه پس از خلع قاجاري     4 سال و    4  و سرانجام   بود ايران نهُـ
.  سالگي در پاريس و در تبعيد درگذشـت        32و به سنِّ    .) ق1344(=  هجري شمسي    1308سال  

ش،  ماننـد پـدربزرگ  ، چه براي سياحت و چه براي درمـان بيمـاري،  تدر طول اين مداحمد شاه   
هـاي   دي از طريـق اسـتقراض از بانـك         سفرهاي متعد  شاه،، ناصرالدين  خود  و جد  شاهمظفرالدين
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 مـاه و  7 آغـاز شـد،   هجري شمـسي 1298ل وي كه در آبان اوسفر  . 13خارجي به اروپا انجام داد    
: ك؛ مكـّي  .ر ( ماه به درازا كشيد    10 ، شروع شد  هجري شمسي 1300سفر دوم وي كه در بهمن       

تـا  1299هاي  ها بايد تاريخ سروده شدن شعر شهاب را ميان سال          با توجه به اين دانسته     .)1323
تـر در بنـد شـشم ايـن         ا احتمالي ضعيف  اگر ب . دانست) سال وفات شهاب  (هجري شمسي   1302

و شــعر را در تهنيــت ورود احمدشــاه بــه » شــيراز«را » ملــك جــم«مــسمط، غــرض شــهاب از 
 تـاريخ  دانـيم باره دست يافـت؛ چـون مـي      تري در اين    توان به تاريخ دقيق    نيز بدانيم، مي  14شيراز

مـصادف بـا سـال      ) 61: 1382 صانع،   ؛ك.ر( خورشيدي   1301 آذر   23ورود احمدشاه به شيراز،     
در سـنة    به هر روي، از آنجا كه شهاب         .)60 حةتصوير صف : ؛ همان ك.ر( قمري بوده است     1341
، )88: تـا ك؛ سـازگار، بـي    .ر( شمسي بدرود حيات گفته است       1302هجري قمري برابر با     1342
شـمار آورد و آن را حـاوي آخـرين          هـاي وي بـه    بايد اين سـروده را يكـي از آخـرين سـروده           مي

پروايـيِ افزونتـرِ شـهاب در ايـن     بـي . هاي شهاب دربارة اوضاع اجتماعي عصر خود دانست  ديدگاه
ارتبـاط بـا نزديـك شـدن او بـه           هايش در انتقاد از شرايط حاكم، بـي       شعر نسبت به ديگر سروده    

  .هاي پاياني عمر نيست سال
  ه به ظاهر در تهنيت بازگشت احمدشاه از فرنچنانكه ياد شد، اين بهاريا در ادامـه  گ است، ام

كه ديـده  بلكه چنان(غرض اصلي شهاب، شِكوِه از اوضاع است؛ شكوه از اوضاع نيريز        بينيم كه مي
پـس از   » عـدلِ «و  » آزادي نطـق  «و عـدم تغييـر در       ) خواهد شد، از وضع پريشان سراسر ايـران       

 ـ«؛ گلايـه از دسـتگاه       »قانون مساوات «و  » مجلس شورا «با وجود   » مشروطه« ماليـه «،  »هعدلي« ،
اگرچه به ظاهرْ شـاه    . هاي مشروطه و مجلس    بر باد رفتن آرمان    اي در حسرتِ  ، و واگويه  »نظميه«

هـر  «: گويـد ، اما وقتي مـي »خاك ستم از عدل تو امروز به باد است    «: ستايد كه مي» عدل«را به   
و اوضـاع كلُّـي     گويي روي سخن و انتقاد شهاب به خـود شـاه            . »پدري مصدر كاري بود امروز    بي

  :گويدمملكت ايران است، خاصه آنجا كه مي
  گفتيم زِ مشروطه شود مملكت آباد«

  »...خاك ستم از عدل رود يكسره بر باد
عمالِ سـتمكارِ تـو   «: گويدو تصريح درين ميان آنجاست كه مي      ! حال آنكه چنين نشده است    

، خواننـدة هوشـيار   »و ستم رسـم اوايـل  منسوخ شد از ظلم «: يا از اين بيت كه . »آشامگرگانِ دم 
يابد كه غرض شاعر از رسم اوايل، تلميح به عدل انوشيروان و انتقاد از حكومـت پادشـاهيِ                  درمي

هـايي را كـه     با اين توضيحات، به نظر تمامي مـصراع       . يعني احمدشاه است  ! »رتبهجم«خودِ شاهِ   
عـدل و پـاكيزگيِ اخـلاق او پرداختـه      دادن از كفايـت،  شهاب در آنها به مدح شـاه و دادِ سـخن   

و از مـصاديق  ) يـا ريـشخند  (توان از مقولة اطلاق به ضد يا استعارة عناديه و استعارة تهكُّميه              مي
خاكِ ستم از عـدل تـو امـروز بـه بـاد         «: گويدچگونه است كه يكجا به اغراق بدو مي       ! طنز شمرد 

از هـر طرفـي     «و  » اج ستم موج سراب اسـت     نيريز زِ امو  «: گويدو بلافاصله در بند بعد مي     » است
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: جهانـد كـه    مـي  ؟ چگونه است كه در بيتي اسبِ مبالغه از گردون بـرون           »آتشي افروخته از ظلم   
را » ملـك شـبانكاره   « پـس از آن      و يكبـاره در بيـت     » ايران زِ تو آباد و جهاني زِ تو شـاد اسـت           «
بهـره مانـدنِ تنهـا فـارس و نيريـز از      خواند؟ آيا غرضِ شاعر شكِوي از مستثني و بي  مي» خراب«

رغم بسامان بودن اوضاع ديگر ولايات و صـرفاً گلايـه از حـاكم              عدلِ شامل و كشورگيرِ شاه، علي     
توان خوانشي ديگر نيز از اين شعر داشت؟ چگونه است كـه       الدوله، است؟ يا آنكه مي    نيريز، ضيغم 

كنـد، حـال آنكـه در بنـدِ         طـاب مـي   خ» باخبر از مملكـتِ خـويش     «شهاب در بند پاياني شاه را       
الِ «خوانـده شـدنِ     » گـرگ «خوانده بود؟   » آشامگرگانِ دم «او را   » عمال ستمكارِ «پيشين،   » عمـ

الِ  * اها تو شباني و رعايا همه اغنـام         ش(او،  » اغنام«است و رعايا    » شبان«پادشاهي كه خود     عمـ
آورد؟ آنجا كه خطاب به ابـوبكر سـعد    نمي، آيا سخن سعدي را به ياد )آشامستمكارِ تو گرگانِ دم   

خـوي بـر مردمـان     گويد گناه نه از عامل كه از پادشاهي است كه چنان عاملاني درنـده             زنگي مي 
  . همه ابيات رو به روي هم باشند بهتر و منظم تر است:گماشته است
  دـــــــن كاروانـي دريــگ دامــه ســـن«

  ـخُنــعديـا در ســـدلـيـر آمـدي س
  هــِه بــي كه حـق گفتــه دانــگـو آنچــب

  شويـر زِ حكمت بـــطمع بند و دفت
  روريدـه سگ پــــادان كــقان نــه دهــك

  ت است فتحي بكنـچو تيغت به دس
  دهِ ـوهــه عشــي و نــسـتـانـه رشـوتــن

  »طمع بگسل و هـر چـه دانـي بگوي
  ).204: 1383سعدي، (

  بينـد،  دانـد و مـي  گسـسته، هرچـه مـي   ن سـاليان عمـر، طمـع      باري، شـهاب نيـز در واپـسي       
رسد شاعر در اين سروده، هنرمندانه قرايني صارفه در متن قـرار             هر روي، به نظر مي    به. گويدمي

 تنهـا در نيريـز،      هاي موجود، نه  عدالتيداده تا خوانندة هوشيار دريابد كه غرض اصلي او بيان بي          
اگرچـه قـراينِ    . او» مـدح «شـاه اسـت و نـه        » قـَدحِ « سخن او،    بلكه در سراسر كشور، و ماحصلِ     

، عامل و حـاكم وقـت نيريـز،         »عمال ستمگر «ظاهري بيشتر حاكي از آنند كه خواستِ شهاب از          
، اما سـاختار اسـتعاري و ايهـاميِ برخـي از بنـدهاي ايـن شـعر،                  )13ك؛ بند   .ر(، است   »ضيغم«

.  اسـت  11 و   10وج اين تـوانشِ تفـسيري در بنـدهاي          ا. تابدتفاسير، بلكه تĤويل مختلف را برمي     
  :11خاصه بند 
  د امروزدري مصدر كاري بوــپيــر بــه«

لـكهـر بــي   د امروزمداري بوهنـري مـ
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  روزـــــد اموــُاري بــسربار غـم خِلق چه ب
  د امروزوي كه چه قانون و قراري بــي هــه

  »هماوضاع غريبي است در اين شهر فرا
داراي ايهـامي بـسيار ظريـف اسـت؛ يعنـي      » شهر«به نظر در آخرين مصراع بند مذكور واژة       

و هم در معنـاي كهـن آن يعنـي          » مدينه و بلَد  «مرسومِ  توان در معناي امروزه     را هم مي  » شهر«
» خوشا شهر ايران و فـرّخ گَـوان       «: گويدبراي نمونه آنجا كه حكيم فردوسي مي      . دانست» كشور«

شهر و سـرزمين  ، ايران»شهرِ ايران«و منظور از » سرزمين و كشور  » «شهر«ت كه غرض از     پيداس
  :ايران است، يا در اين بيت

  جا چون تو باشد بنام،ــس كــكرآنــه«
  »دو شـادكـامـــر ايـران بــــمـه شهـه

  ).333: ، الف1386فردوسي، (
و در  » ايـران « در حالـت دوم،      خواهـد بـود و    » نيريز«،  »شهر«پس در حالت نخست، مراد از       

صورت شمُولِ معناييِ شـعر و سـوية انتقـادي آن از محـدودة يـك شـهر بـه سراسـر كـشور                      اين
ي از رولان         . گيردتري را در بر مي    يابد و دايرة انتقاد افق گسترده     گسترش مي  حتّي اگـر بـه تأسـ

ت مؤلّـف   «هان نتوانيم به    اين معناي ايهامي را به هيچ بر      » مرگِ مؤلفّ «بارت و بنا به قاعدة       » نيـ
 را به قطع، زادة ذهن و ضمير شهاب بدانيم، باز بـه قـول همـان رولان             نسبت دهيم و نتوانيم آن    

اسـت و تأويـل و      ) writerly(» نويـسايي «يـا   » بـاز «شعر در اينجـا متنـي       ) text(بارت، متنِ   
 امروزي از اين متنِ حدوداً نـَود     به هر روي، لااقل قرائتِ منِ خوانندة      . تابدتفاسير مختلف را برمي   

اي نيز در متن وجود ندارد و قرائن        ساله خوانشي ايهامي و دوپهلو است، خاصه آنكه قرينة صارفه         
ديگر نيز همه حاكي از نگاه شهاب به اوضاع سراسر ايران در عصر قاجار است و نه صرفاً فارس و                    

مجلـس  «رغم تـشكيل  علي» قانون مساوات«و » آزادي نطق«ويژه آنجا كه از نبودِ   شهر نيريز، به    
  .رودسخن مي» شورا

پايان سخن آنكه مركز ثقل و افشرُة مضامين انتقادي ايـن سـروده را بايـد بنـدهاي دهـم و                     
آورد كـه   اين دو بند سخن عطاملك جويني در تاريخ جهانگشا را به يـاد مـي              . يازدهم آن دانست  

زدوري    «: كنـد ول در اين كلمات خلاصـه مـي       اوضاع آشفتة كشور را در عصر استيلاي مغ        هـر مـ
رِ صـدري        ..و هر   ... و هر مزوَري وزيري، و هر مدبرِي دبيري         ] گشته[دستوري   و ... ون خـري سـ

هـاي حـافظ كـه    يـا ايـن رندانـه   ). 4: 1324جويني، (» ...هر خسي كسي و هر خسيسي رئيسي   
  :رده استپروريِ زمانة خود را چنين جاودانه كپريشاني و سفله
  ضرت سلطان ادا كندــآن كيست تا به ح«

  ...ها پديدكز جورِ دور گشت شترگربه
  



 1392بهار ، 55، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   118

 

  رِ سجادة قـضاــَرنـدي نـشـسـتـه بـر س
  ...حيزي دگـر به مرتبة سـروري رسيد

  »اَرادـولِ من ــمفع«شـاهـا روا مـدار كـه 
  »!فعالِ ما يريد«گـردد بـه روزگـارِ تـو 
  ).54: 2ج: 1359حافظ، (

  گيرينتيجه

ه بـه اغـراض ثـانويِ گـزاره                    هـاي هنـري، شـهاب    از منظر تـاريخگرايي نـوين و نيـز بـا توجـ
  گــويي دربـارة شــاهان  الاسـلامي و رابطــه بـا رجـال عــصر و سـتايه    وراي داشـتن منـصب شــيخ  

  هـاي  كـم بـر اسـاس سـروده       و بزرگان قاجار، منتقد فضاي اجتمـاعي و سياسـي عـصر و دسـت              
  در واپــسين . مـر در تـضاد بـا دسـتگاه هژمـونيِ حــاكم بـر زمانـة خـويش بـوده اسـت          پايـاني ع 

دل بـه       » مـنِ «شعري شـهاب از     » منِ«اشعار ايام حيات،       شـود؛  اجتمـاعي مـي   » مـنِ «فـردي بـ
  كــه انتقادهــاي او نيــز از محــدودة زادگــاهش ـ نيريــز ـ و حــاكم آن قابــل تــسرّي بــه      چنــان

تـوان بـه فـضاي آشـفتة     با تحليل اشعار شـهاب مـي  .  زمانه استسراسر ميهنش ـ ايران ـ و شاهِ  
وقتي ايـن مقدمـه را بـا        .  برد اجتماعي و زندگي نابسامان مردم نيريز در عصر او و عهد قاجار پي            

در كنـار   » پـازِل «هـاي يـك     زنيم و آنها را هماننـد قطعـه       رويدادهاي مهم تاريخي ديگر گرِهِ مي     
 گويا از اوضاع آشفتة فارس و نيريز و جـور، تعـدي، ناسـزاواري و      دهيم، تصويري يكديگر قرار مي  

شـود و  شـان در ادارة امـور، در برابـر مـا متجلـّي مـي      ناتواني شاهانِ قاجـار و واليـان و حاكمـان      
توان وقايع مهم ديگر آن عهد را با اين تصوير همخوان ديـد؛ تـصاوير و وقـايعي                  اينجاست كه مي  

توان آنهـا را بـه تمـام جامعـة ايـران در عـصر       اند و مينه فشرده شدهكه در شعرِ شهاب بدين گو    
  :قاجار تسرّي داد

لـكهـر بـي    پدري مصدر كاري بود امروزهر بي« داري بود امروزهنري مـ   مـ
  ي كه چه قانون و قراري بود امروزـي هــه  ربار غـم خلق چه باري بود امروزــس

  »ر فراهماوضاع غريبي است در اين شه
، متـون ادبـي     »تاريخيتِ متن و متنيت تاريخ    «باري، بنا به عقيدة استيون گرينبلتَ مبني بر         

كـم بـا زبـاني بليـغ و        توانند بر خوانشي هرچه روشنتر از تاريخ پرتوي نو بيفكنند و دست           نيز مي 
صاويري جاودانه از اي تأثيرگذار اوضاع زمانة خود را آيينگي كنند و از وراي قرون و اعصار ت            شيوه

  .يادگار گذارندجامعة زمانه به 
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  هانوشتپي

مفهومي است كه بر پاية آثار فيلسوف ماركسيـست ايتاليـايي،           ) Hegemony(ـ هژموني   1
ات و جامعـه سـاخته و پرداختـه شـد                 مكاريـك،  (آنتونيو گرامشي، براي تحليل روابط ميان ادبيـ

اند كه از طريق رضايت يا از سر      اي دانسته رگونه سلطه برخي اين واژه را مترادف ه     ). 466: 1388
  ).468: همان(ناچاري حاصل آمده باشد 

دهنـدة چهـار    هـاي متفـاوت از آن، كـه شـكل         ـ دربارة انواع رابطة تاريخ با ادبيات و تلقـّي         2
 و چهـار الگـوي ارائـه    165ـ ـ184: 1388بنـت،  (ك؛ .رويكرد مختلف در مكاتب نقد ادبي است ر  

  ).ابطة تاريخ و ادبياتشده از ر
كه اردشير بابكـان    اي ماقبل اسلامي است؛ چنان    انديشه» الملك و الدينُ توأمَان   «ـ انديشة   3

  :گويدبنيانگذار حكومت ساساني در عهدنامة خود به فرزندش شاپور مي
  ريـاري و ديــنـــود شهــبرادر ش  ريـنـــار آفــــچـو بر ديـن كند شهري«
  » جاينه بي دين بود شهرياري به  ايــ پخت شاهيست ديني بهي تــه بــن

  )231:  ب1386فردوسي، (
در آيـة   » أولـي الأمـر   «بينـيم كـه چگونـه از        در دورة اسلامي، خاصه خلافت عباسي نيز مي       

به امرا و سـلاطين تعبيـر شـده     ) 59/نساء(» الأمر منكم أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولي      «
چنـان در اطيعـوا     «ريازِ اين انگاره در پاسخ ابوالحسنِ خرقاني به سلطان محمود كه            نقد دي . است

.: م1907عطـّار،   (» !الأمر چـه رسـد    ها دارم تا به اولي    االله مستغرقم كه در اطيعوا الرّسول خجالت      
  .بازتاب يافته است) 208
سلامي در سـال    الااي كه مربوط به ابقاي شهاب در منصب شيخ        ـ در حكم تاريخي بازمانده    4
لاذُ الأنـام، آقـا     از آنجا كه جناب مستطاب شـريعت      ... «: هجري قمري است، آمده   1321 مـĤب، مـ

 دعاگويي دوام دولـت و در ... الاسلام نيريز، زيد فضلهُ از مروجين دين مبين سيد اشرف، شيخ  
 را از صـفات     تترضية خاطر اولياي دول   و همواره   ... و ترويج قوانين شريعت رياضت كشيده       ... 

 خـواهي  دولت تذكرة خود قرار داده، در قلباً و لساناً،  نظماً و نثراً  حسنه و حسن عقيدت خود      
هـذا ايـن    انديشي ملك و ملتّ و ترويج احكام شريعتِ معروف، آني غفلت نورزيـده، علـي              و صلاح 

راهينهَم             - منـصب جليـل شـيخ     و ابقـاء  ... حكمِ مطاع به امضاي فرامين سلاطين سلف انَـاراالله بـ

شود كه  هاست بالإرث و الإستحقاق به مشاراليه مرجوع است، صادر و مقرّر مي           الاسلامي كه سال  
دولـت و   السابق داراي اين منصب جليل و نَبيل كه از مناصـب فخيمـة قديمـة                خود را كما في   

ه                ملّت و اجـراي مـسائل      است دانسته، با رجاء كامل مشغول به اصلاح امور شرعيه و قوانين ملّيـ
االله سيد محمد فقيه، امام جمعة فرزانة نيريز، كه تصوير ايـن            با سپاس از آيت   ) (»...]گردد[دينيه  

  ).سند را در اختيار نگارندگان قرار دادند
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 است، اين ابيات از غزلي كه به استقبال نخستين غزل از ديوان سعدي سروده         ـ نمونه را به     5
  :بنگريد

  رواق تجلّيش زِ نُه ــشاهد حسن  اــوانـــي تــام حــامـه نـــر نــاول هـ«
  ة توحيدــا ابد به رشتــاز ازلش ت  ه خطّة هستيــدم بــك قِــلــُك مــالــم
  اراــــمال دلــنده از جـپرده برافك  اــــــش نبرده ره دل دانــه ذاتــكه بــآن
  »ن طاعت فكنده اسفل و اعلاردـگ  شاــة انــرصــوح و قلم به عــق لــالــخ
اي كه به مناسبت عيد فطر و آمدن سردار معتضد از ري به شيراز سروده است و با                  يا قصيده 

  :روال و قابل سنجش استدو غزل سعدي هم
  تـبح اميدم از نَفَس دوست خرّم اسـص«

  است همدم دوستس نَفَ با كه دلي خرّم
  ه راستيــارغ شـد از تطـاول دوران بــفـ

  كشاكش آن زلفِ پر خمَ است در كه انيج
رِ بـريـدن پـيـوند ي   ستــار نيــمـا را سـ

  ته از ملامت اغيار محكم استــكايـن رش
  دم استــيارا بـهـشـت صحبت ياران هم

  »امتنـاسـب جـهـنـّم اسـتـديـدار يـار ن
  )388: 1383سعدي، (

  كارم چـو زلفِ يار پريشان و درهم است«
  » سان ابروي دلدار پر خمَ استپـشتم  به 

  )387: همان(
كاغـذهاي   از روي « هشتادةهاي آغازين ده  در سالاي از اشعار بازماندة شهاب،مجموعه -6
بـه دلايـل بـسيار از جملـه          اين چاپ .  طبع رسيد   به )أ: 1383شهاب،  (» نويس خود شاعر  دست

 ـمال بـر كلّ   ها و عدم اشت   خوانيها، غلط هاي مطبعي، افتادگي  پريشاني ة آثـار موجـود از شـهاب،      ي
هايي از اشعار   پيش از آن نيز بخش    ). 5: 1389 جلالي،   ؛ك.ر(تصحيحي روِشمند و پاكيزه نيست      

: 1371داور، (الفــصاحهمــرآت، تــذكرة )86ـــ140: تــا، بــيســازگار(شــهاب در تــذكرة ســازگار 
 تـاريخ و فرهنـگ نيريـز      و كتـاب    ) 280ـ ـ289: 2 ج ،تـا روحـاني، بـي    (نوارالألمعات،  )329ـ330
بـه چـاپ   ) 14: 1390 جلالـي،  ؛ك.ر(د هاي متعده با نارسايي البتّ.)627  ـ684: 1379شمس، (

اي از اشـعار او را از روي        اكنـون تـصحيح انتقـادي گزيـده       نگارندگانِ اين سطور، هم   . رسيده بود 
به خطِّ خود شـهاب  نويسي  صفحة بازمانده از تصاوير دست  177ها و منابع چاپي موجود و       تذكره

ه از اشعار شهاب است كه چاپ آثـار         لياين تصاوير، سوادمانند و صورتي او     . در عهدة اهتمام دارند   
.  پذيرفتـه اسـت    بر پاية همين دستنويس صورت    ) 1383شهاب،  (= او در تذكرة سازگار و ديوان       
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عـصر رفـسنجان،    گاه ولـي  پذير مختار كميلي، استاد ادبيات فارسي دانش      دار و منتّ  نگارندگان وام 
آوري و تـصحيح انتقـادي مجموعـة اشـعار شـهاب اسـت،         هستند كه اگرچه خود در حال جمـع       

 ديـوان   .دستي تمام در اختيار نگارندگان قرار دادند      نوشته را با گشاده   تصاوير مربوط به اين دست    
 ـ1313 خود او گويا در سال      كامل و دستنويس نهايي شهاب به خطِّ       ط يكـي  هجري شمسي توس

و تـاكنون از    ) أ: 1383شـهاب،   (از رجال بلندپاية ارتش زمان پهلوي از نيريز خارج شـده اسـت              
  .لاعي در دست نيستسرنوشت آن اطّ

 در اين ميان، مراودة شهاب با شعراي فارس و يا اشعاري درباره يا در خطـاب بـه ايـشان                     -7
الزمّان رضواني شيرازي   ازي، فصيح الدولة شير نيز درخور توجه است؛ شعرا و فضلايي چون فرصت        

  ... .و 
، 214، 212، 210، 176، 174، 171، 151، 116، 74: 1383ك؛ شـهاب،  .ر( براي نمونه    -8
  ).220 و 218
  :  مسمطي است با آغاز-9

  »كشيد جيش ربيع صف از يمين و يسار  رسيـد فصـل بهـار! پريوشا ماه مـن«
است و در متن چاپي با اندكي تغييـر در   » الملكقوام«نويس در ستايش    كه در تصاوير دست   

در مـدح   «: عنوان ايـن سـروده در تـصوير دسـتنويس چنـين اسـت             ! »السلطنه مصدق«ستايش  
ايـن عنـوان در ديـوان چـاپي ديـده        . » دام شـوكته   الملـك  قوامحضرت اجلّ اكرم افخم آقـاي       

، در متن چـاپي بـدين       »ماحتشا جم قوامسرير  امير كيوان «شود و جالب آن است كه مصرع         نمي
) محمد مـصدق  (السلطنه  مصدق. »احتشام رشيد جم  السلطنهمصدق«: صورت تغيير يافته است   

 در اَرگ ايـالتي     1329 محرم   25هجري قمري والي فارس شد و در روز دوشنبه،          1329در سال   
ش از ايـن    كـه پـي   چنـان ). 80: 1382؛ به نقل از صانع،      8.: ق1329روزنامة فارس،   (جلوس كرد   

اي اسـت كـه     نويس اوليه نويسي كه تصاوير آن نزد نگارندگان است، همان دست        گفته شد، دست  
ا گـاهي   . زاده بوده است و ديوان چاپي از روي آن به طبـع رسـيده اسـت   نزد محمدباقر اشرف  امـ
ي اما پرسـش  . كه در نمونة حاضر     خورد؛ چنان نويس و متن چاپي به چشم مي      اختلاف ميان دست  

ماند اين است كه اگر اين تفاوت را از زمرة تغييرات و تصحيحات بعدي خود شـهاب                 كه باقي مي  
نويـسي وارد ديـوان     ضبط ثاني بر اساس كدام متن و يـا دسـت          ) 7: 1389ك؛ جلالي،   .ر(بدانيم  

  !آيا اين تصرّفات از شهاب است يا مصححان متن؟! چاپي شده است؟
 70هجـري قمـري در حـدود سـنِّ          1343 يا   1342 سال   كه گفته شد، شهاب در     چنان -10

  .سالگي درگذشته است
الاسـلامي نيريـز    دار شـيخ  هجري قمري عهده  1307كه گفته شد، شهاب در سال        چنان -11
  .شد
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 دربارة خشكسالي، قحطي و غلا و بلية بيماري متعاقب آن و مرگ يك سوم مردم نيريز                 -12
  ).274: 2جتا، ك؛ روحاني،بي.ر(در عرض يك هفته 

آميز با نگاهي به اصطلاح صـرفي زبـان عـرب    اي بسيار زيبا و سخره ايرج ميرزا در قطعه    -13
، دربارة احمدشاه   )يكي از مصاديق آن است    » احمد«كه اسم   (» غير منصرف «و  » منصرفِ«يعني  

  :و سفرهاي او به فرنگ سروده است
  !گول و خرفِ استا گُنده و تاه مــش  فـكـر شــاه فَطِني بـايـد كرد«

  !هـاي اُروپ معتكف استتلـدر ه  ردهـ كتخت و تاج و همه را ول
  »!است» احمدِ لاينصرفِ«ايـن همان   گــنشـود منصرف از سيرِ فرنـ

  ).168: 2536ايرج ميرزا، (
  ).61: 1382ك؛ صانع، .ر(ـ براي ديدن تصوير استقبال از احمدشاه هنگام ورود به شيراز 14

  ذمنابع و مĤخ

 تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشعار ايرج ميـرزا             ؛ديوان كامل ). 2536. (ميرزا  ايرج
  .نشر انديشه: چاپ چهارم تهران. به اهتمام محمدجعفر محجوب. و خاندان و نياكان او

ترجمـة مـصطفي    . هاي نقـد ادبـي    ها و روش  درآمدي بر نظريه  ). 1386. (برسلر، چـارلز  
  .يلوفرن: تهران. فردعابديني

ترجمـة احمـد    . اي بر ادبيات، نقد و نظريه     مقدمه). 1388. (بنت، اندرو و نيكولاس رويـل     
  .پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي: تهران. داريتميم

دامير   اهلـي  ةدربـار  سـخني  هـاي فرهنگـي؛  بـازنگري در گنجينـه  «). 1389. (جلالي، محمـ
 شـمارة   .نامة عصر نيريـز   هفته. » ديوان شهاب  ةشيرازي و شهاب نيريزي و لزوم تصحيح دوبار       

  .7 و 5 ص.1389 فروردين 29 .347
. »ه تــا قاجــاربرگــي از دفتــر زمانــه؛ خطّاطـان نيريــز از صــفوي «). 1390(. ــــــــــــــــ  

بـه كوشـش    . المللي بزرگداشت استاد ميرزا احمد نيريـزي       مجموعه مقالات كنگرة بين   
  .شناسيبنياد فارس: شيراز.  ج2. پور و منصور طبيعياكبر صفيعلي

بـه سـعي و اهتمـام و تـصحيح          . تاريخ جهانگشا .). ق1324. (جويني، علاءالدين عطاملـك   
  .ليدن. محمد بن عبدالوهاب قزويني

: تهـران . به تصحيح پرويز ناتـل خـانلري      . ديوان اشعار ). 1359. (الدين محمد افظ، شمس ح
  .بنياد فرهنگ ايران

بـه كوشـش منـصور رسـتگار        . فارسـنامة ناصـري   ). 1367. (حسيني فسايي، ميرزا حسن   
  .اميركبير: تهران.  ج2. فسايي
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بـه كوشـش    . حهتـذكرة مـرآت الفـصا     ). 1371. (داور شيرازي، شيخ مفيد بن ميرزا نبي      
  .انتشارات نويد: شيراز. محمود طاووسي

. ج2. الانوار؛ شرح وقايع نيريـز شـورانگيز   لمعات ).تـا بي. (روحاني نيريزي، محمدشفيع  
  . مؤسسة ملّي مطبوعات امري: جابي

تذكرة سازگار؛ وضـع جغرافيـايي و بيـوگرافي فـضلا، شـعرا،      ). تابي. (سازگار، خليل 
  .جابي. خطّاطان نيريز

دعلي          . كلّيات سعدي ). 1383. (بن عبداالله سعدي، مصلح    بر اسـاس تـصحيح و طبـع محمـ
  . دوستان: تهران. چاپ چهارم. به تصحيح، تعليق و مقدمة بهاءالدين خرمّشاهي. فروغي

تاريخ و فرهنگ نيريز؛ پيشينة تاريخي نيريـز و         ). 1379. (شمس نيريزي، محمدجواد  
  .مجتمع فرهنگي ـ هنري كوثر نور: نيريز. نشرح احوال و آثار بزرگان آ
 .»شـهاب «الاسلام نيريز  ديوان سيد اشرف شيخ   ). 1383. (شهاب نيريزي، محمدحسن  

  .طغرايي:  تهران. ابوالحسن طغرايي ودهاز  حميدرضا اشرف،زاده دباقر اشرف محمبه كوشش
  .صانع: تهران. دوماپ  چ.هاي شيراز قديم عكس؛به ياد شيراز .)1382 (.صانع، منصور


 .).م1907 (.بكربيأد بن   حامد محم ين ابي ار نيشابوري، فريدالد  عطّK�G@ به سـعي،    .ولياءالأ 
  .مطبعة بريل:  ليدن.اني النصف الثّ.لن نيكلسونآاهتمام و تصحيح رنولد 
 . دفتر پنجم و ششم    . به كوشش جلال خالقي مطلق     .شاهنامه .)1386 (.فردوسي، ابوالقاسم 

   .المعارف بزرگ اسلامي �ركز دائرم: تهران
تـصحيح و تحـشيه از منـصور رسـتگار          .  آثار عجـم   ).1377. (فرصت شيرازي، محمدنصير  

  .اميركبير: تهران.  جلد2. فسايي
الاسـلام نيريـز، اختيـارات و       شـيخ «). 1384). (امام جمعة نيريـز   (االله سيد محمد    فقيه، آيت 

عـصر   نامـة هفتـه ). الاسـلام نيريـز   داشرف شيخ توضيحات دربارة حكم ابقاي سي    (» فضائلش
   .7ص . 1384 تير ماه 19. 108ش . نيريز

نامـة عـصر     مصاحبه با هفتـه    ).1383. (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .6و1ص . 1383 تير 21. 58ش . نيريز

هران مهاجر و   ترجمة م . هاي ادبي معاصر  دانشنامة نظريه ). 1388. (مكاريك، ايرنا ريما  
  . آگه: تهران. چاپ سوم. محمد نبوي

مختصري از زندگاني سياسي احمدشاه قاجار به ضميمة        ). 1323. (مكّي، حـسين  
  .كتابفروشي محمدعلي علمي: تهران. چند پرده از زندگاني داخلي و خصوصي او

  . ناخترا: تهران. چاپ دوم. تجدد و تجددستيزي در ايران). 1380. ( عباسميلاني
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 1291نويسان انگليس در ولايات جنوبي ايران از سـال          وقايع اتفّاقيه؛ گزارش خفُيه   
  .آسيم: تهران.چاپ چهارم. اكبربه كوشش سعيدي سيرجاني، علي). 1383(.  قمري1322تا 
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